
کشــور در مرکز یک قاب سه‌ضلعی قرار گرفته که در رأس هر کدام از 
این اضلاع یک نقطه بحرانی واقع شــده است، بروز خطا در هر یک 
از این نقاط می‌تواند کشــور را در سراشیبی بسیار سخت و غیرقابل 
بازگشــت قرار دهد و در مقابل شناسایی درست نحوه حرکت در این 
نقاط این شانس را می‏دهد که بتوان امید را به دل‌ها بازگرداند و آینده 
روشن را به نسل بعد نوید داد. شاید بتوان این مقطع تاریخی را یکی 
از بزنگاه‌های مهم برای ایران به حساب آورد. طبیعتاً این سوال پیش 
می‏آید که چه عواملی می‏تواند اقتصاد کشور را از افتادن در مسیر اول 
بازدارد و چگونه می‏توان در مسیر دوم قرار گرفت. لازم است با حداکثر 
دقت و حداقل خطا، استراتژی حکمرانی نسبت به سه رأس این مثلث 
مشخص شود. بروز خطا در انتخاب استراتژی می‏تواند خسارت‌های 

غیرقابل جبرانی برای آینده ایران داشته باشد. 

ناترازی‏های هولناک در رأس سه ضلع �
نیلی اظهار کرد: در رأس اول این سه‌ضلعی ناترازی‌های هولناک 
مالی و زیست محیطی کشور قرار گرفته است. بودجه، نظام بانکی و 
صندوق‌های بازنشستگی با ناترازی‌هایی در مقیاس بزرگ میانگین 
تورم را به دو برابر مقدار تاریخی بلندمدت خود رسانده است، و ناترازی 
انرژی و آب و خاک، ناترازی ســرزمینی ایــران را در معرض مخاطره 
جدی قرار داده اســت. شــرایط وخیم ناترازی‌ها نشــان می‏دهد که 
راهبردهای به‌کارگرفته‌شــده در حکمرانی منابــع طبیعی و مالی با 
شکست مواجه شده است. ناترازی انرژی برای یکی از ثروتمندترین 
کشورهای جهان به لحاظ بهره‌مندی از ذخایر ارزشمند آن شاخص 
بارز برای آن اســت که نشان دهد چگونه توانســته‌ایم از وفور، بحران 
بیافرینیم. ضمن اینکه ناترازی‌های مالی با شدت بخشیدن به تورم، 
هم اصلاحــات اقتصادی برای کاهش یا رفع آنها را مشــکل و حتی 
ناممکن می‏ســازد و هم به تخریب منابع طبیعی شدت می‏بخشد. 
راز دورقمی شدن رشد مصرف بنزین به‌عنوان یک مثال در سال‌های 
۱۴۰۰ به بعد را نســبت به رشد بلندمدت متوســط ۶ درصد آن باید 
در تورم بالای این ســال‌ها جست‌وجو کرد که در نتیجه بزرگتر شدن 
ناترازی‌های مالی به وجود آمده است. وضعیت نامناسب فقر و کاهش 
قابل توجه مقیاس جمعیتی قشر متوسط، از یک طرف امکان‌پذیری 
اصلاحات اقتصادی برای رفع ناترازی‌ها را دشوار کرده و از طرف دیگر 
امتناع از انجام اصلاحات تصویر آینده فقر و نابسامانی‌های معیشتی را 
از شرایط موجود به مراتب بدتر خواهد کرد و این پارادوکس خطرناکی 
اســت که در درون خود به تنهایی قابل حل نیســت و مسیر طبیعی 
آن به ســمت شرایط بحرانی است، پس به این ترتیب یک بُعد مهم از 
آینده ایران در گرو چگونگی خروج از این ناترازی‌ها است. در رأس دوم 
مثلث، وضعیت خطیر روابط خارجی کشــور قرار گرفته است، درجه 
بالای التهاب در روابط خارجی که خود را در دام تحریم‌های سنگین 
و محرومیت‌های پیش‌آمده از نبود FATF می‌ّبیند و همچنین شرایط 
غیرقابل پیش‏بینی خاورمیانه و بالاخره چشم‌انداز به قدرت رسیدن 
دوباره ترامپ، برای کشــوری که هیچ شریکی در جهان ندارد و عضو 
هیچ پیمانی نیست و خلاصه اینکه منافع هیچ کشوری با بدتر شدن 
وضعیت آن به مخاطره نمی‏افتد، بسیار مخاطره‏آمیز است.  جایی را که 
به صورت آرمانی از آن شروع کردیم استقلال کشور بود اما جایی که در 
انتها به آن رسیدیم، درگیر شدن تمام‌عیار در جنگ خارجی اقتصادی 
اســت. هیچ کشوری نمی‏تواند اساس نظام حکمرانی خود را در بُعد 
روابط بین‏الملل بر اســتمرار شــرایط جنگی بگذارد. وقتی در عمل 
اینگونه اســت، باید فهمید که یک جای کار ایراد دارد. تداوم شرایط 
محدودکننده بین‏المللی و منطقه‌ای، به طور خودکار اصلاحات در 
انرژی و بودجه را از لحاظ هزینه‏های سنگینی که به خانواده‏ها تحمیل 
می‌کند ناممکن می‏ســازد و بــا تداوم ناترازی‌ها اقتصــاد ما روزبه‌روز 
ضعیف‌تر می‏شود و با ضعیف‌تر شدن اقتصاد، طمع قدرت‌های بزرگ 
و حتی کوچک و منطقه‏ای برای گرفتن امتیاز از ایران عزیز اما ضعیف، 
بیشتر و بیشتر می‏شود.  در رأس ضلع سوم مثلث، شکاف‌های عمیق 
اجتماعی و فرهنگی عمدتاً بین‌نسلی قرار گرفته است، باورها و سبک 

زندگی بخشــی از جمعیت کشــور که عمدتاً در بخش جوانان و زنان 
متجلی شده اســت، در تقابل جدی با الگوهای رسمی مدنظر نظام 
حکمرانی اســت. جدای از هر گونه تفسیر و نظری که تصمیم‏گیران 
در مورد آن داشــته باشند، به‌عنوان واقعیت با پدیده‏ای بسیار جدی 
مواجه هستیم، مواردی از قبیل فیلترینگ اینترنت و میزان آزادی‌های 
اجتماعــی جوانان مدتی اســت که تبدیل به تقابل‌هــای امنیتی و 
انتظامی میان حکومت و جامعه شده است که التهاب موجود در کشور 
را که در نتیجه فشارهای سنگین تورم و بیکاری و فقر و نابرابری است 
از یک طرف و محدودیت‌های روزافزون خارجی از طرف دیگر، شکل 

آزاردهنده‏ای به خود گرفته و آن را به مرحله خطرناکی رسانده است. 

در صورت تداوم ناترازی‏ها بحرانی بزرگ رخ می‏دهد �
نیلی در پاســخ به ســوال دوم گفت: بدون تردید تداوم ناترازی‌ها 
کشــور را گرفتار بحران‌های بزرگ خواهد کرد، شرایط موجود حرکت 
ســریع و کمبودهای در مقیاس بزرگ انرژی را شاهد هستیم، بخش 
فزاینــده‏ای از ارزی که با دشــواری‌های زیاد از محل صادرات نفت به 
دست می‏آوریم، باید به واردات بنزین اختصاص دهیم و قطعی‌های 
برق و گاز صنایع و فعالیت‌های اقتصادی نیز بی‌نیاز از توضیح است. 
از این طریق خالص صادرات نفت روزبه‏روز کوچکتر می‏شود و با فشار 
تحریم عرضه ارز نیز با کاهش مواجه خواهد شد که جهش‌های بعدی 
نرخ ارز را به دنبال خواهد داشــت و در نهایت هدررفت انرژی بیشتر 
خواهد شــد و چنبره ناترازی‌ها به شدت با یکدیگر گره خورده است. 
پاســخ سوال دوم اهمیت پاسخ به سوال سوم را افزایش می‏دهد و آن 
اینکه آیا می‏توان فارغ از وضعیت چالش‌های دیگر دست به اصلاحات 
اقتصادی زد؟ به این معنی که بدون توجه به شرایط روابط خارجی از 
نظر تحریم‌ها و FATF، و شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی موجود به 
سراغ اصلاحات اقتصادی رفت؟ به نظر می‏رسد که پاسخ بدیهی است 
که انجام این کار بازی با آتشــی است که ممکن است خاموش‌ناپذیر 
باشد. فشارهای خارجی هزینه مبادله را به شدت افزایش می‏دهد که 
اصلاحات اقتصادی ناچار خواهد بود صورت حساب آن را، آن هم از 
قشر فقیر و متوسط دریافت کند. پس هرچند حل ناترازی مهمترین 
مشــکل کشور اســت اما فوری‏ترین آن نیســت. در این شرایط نظام 
حکمرانی ناچار به دادن امتیاز اســت چون در شرایط ضعف مذاکره 
می‏کند. به اضافه اینکه احتمالًا تا مشــخص شدن انتخابات آمریکا 
اقدام مؤثری در این زمینه متصور نباشیم. فرض کنید با حفظ شرایط 
تحریم و حفظ شرایط اجتماعی به سراغ اصلاحات اقتصادی برویم که 
به لحاظ اجتماعی و سیاسی امکان‌پذیر نخواهد بود. در حالت سوم 
اگر با حفظ ناترازی‌ها و حفظ شرایط تحریم به سراغ ترمیم شکاف‌های 
اجتماعی حرکت کنیم، می‏تواند با هزینه کم یک زمینه مناسب میان 
حکومت و مردم به وجود آورد. رفع ناترازی‌ها به‌عنوان محور مالی ما را 
به این نتیجه می‏رساند که حل سخت‌ترین مسئله طبیعتاً دشوارترین 
نیز خواهد بود و کاهش این دشواری در گرو تغییر قابل توجه التهابات 
اجتماعی و انجام اصلاحات جدی در روابط خارجی است. کم کردن 
التهابات اجتماعی به سرعت قابل انجام است اما اصلاحات در روابط 
اجتماعی زمانبر است و شاید به نتیجه رسیدن آن به بیش از یک‌سال 
زمان نیاز داشته باشد. در این میان انجام برخی اصلاحات سیاستی و 

نه راهبردی در جهت کاهش ناترازی‌ها امکان‌پذیر خواهد بود. 

ماموریت بزرگ رئیس‏جمهور �
نیلی در پاسخ به این پرسش که با فرض پذیرفته شدن این نتایج 
توسط کل نظام حکمرانی، ماموریت دولت به عنوان یک بازیگر مهم در 
اینجا چیست؟ تاکید کرد: امروز بر همه مبرهن است که گذار با هزینه 
کمتر تنها از طریق همکاری و همراهی کل اجزای نظام تصمیم‌گیر و 
فضای رســانه‏ای کشور امکان‌پذیر است و به نظر من این دشوارترین 
و بزرگترین ماموریت رئیس‏جمهور منتخب باشــد. ورود یک دولت با 
برچسب اصلاح‏طلب به طور معمول اینگونه است که فضای رسانه‏ای 
تدارک نبردی را ببیند و فضای مجازی نیز آماده هماوردی مخرب شود، 

افزایش دارایی‏های ارزی 
طبق اعــام بانک مرکزی، با دیپلماســی پولی و 
بانکی و افزایش وصــول درآمد‏های نفتی و گازی 
کشــور هم کمّیت و هم کیفیت دارایی‏های ارزی 
کشــور افزایش یافته اســت. به گزارش تســنیم، 
محمدرضــا فرزیــن، رئیــس‏کل بانــک مرکزی با 
اشــاره به روند افزایشی ذخایر ارزی کشور گفت: 
بــا دیپلماســی پولی و بانکــی و افزایــش وصول 
درآمد‏هــای نفتی و گازی کشــور هم کمّیت و هم 
کیفیت دارایی‏های ارزی کشور افزایش یافته است 
و بر‏خلاف انتقادات و گزاره‏های خبری نادرست، 
بانک مرکزی هرگــز از دارایی‏های ارزی کشــور و 
ارزپاشی برای مدیریت بازار ارز از جمله در مقطع 
کنونی استفاده نکرده است. او افزود: این مهم با 
کنترل و کاهش نوسانات نرخ ارز، افزایش درصد 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی 
کشــور به بیش از 85 درصد، افزایــش تأمین ارز 
به تخصیــص ارز از 74 درصد در ســال 1401 به 
85 درصد در ســال 1402 و کاهش مدت انتظار 
برای تخصیص و تأمین و کنترل ثبت سفارش‏ها با 

بودجه‏ریزی ارزی عملیاتی شده است.

۱۱۳ فروند هواپیمای زمین‏گیر 
۱۱۳ فروند هواپیمای زمین‏گیر داریم که از بین 
آنهــا ۴۰ فروند با اســتفاده از توان متخصصان 
داخلی و بدون ارسال به خارج ازکشور به چرخه 
هوایی بازگشته اســت. محمد محمدی‏‏بخش، 
رئیــس ســازمان هواپیمایــی کشــور در برنامه 
رادیویــی روی خط رادیو اقتصاد بــا بیان اینکه 
صنعت هوایــی از ســال ۱۳۲۸ دارای قوانینی 
اســت که دچار تغییرات هم شده است، گفت: 
مســئول نظــارت در ایــن بخــش و نرخ‏گذاری 
در بخــش بلیت بــر عهده ســازمان هواپیمایی 
کشــوری و شــورای عالی هواپیمایی بود که در 
یک بازه زمانــی با توجه به قانــون برنامه پنجم 
مبنی بر حذف برخی از یارانه‏ها آزادسازی نرخ 
بلیت هواپیمــا در قانون برنامه پنجم به تصویب 
رسید و این قانون حدود یک سال اجرایی شد، 
اما در قانون برنامه ششم این موضوع لغو شود. 
او بیــان کرد: ما در حال حاضــر این توانمندی 
را داریــم که هواپیما‏ها را برای تعمیر به خارج از 

کشور نفرستیم.

 پرداخت بدهی 
۲۶۰ هزار میلیارد تومانی

در دولت ســیزدهم ۲۶۰ همت بدهــی دولت به 
تامین اجتماعی پرداخت شد. به گزارش فارس؛ 
میرهاشمی موســوی، مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعی گفت: قبــاً تعهدات تامین اجتماعی 
بــا ماهانه ۴ تــا ۵ همت کســری اجرا می‏شــد، 
امــروز ماهانه ۲۷ همت تعهدات بــدون یک ریال 
اســتقراض از بانک‏هــا انجام می‏شــود. به گفته 
موسوی سازمان تامین اجتماعی با ۴۷ میلیون نفر 
از جمعیت کشور سروکار دارد و در ماه گذشته ۶۵ 
همت تعهد خود را انجام داد. مدیرعامل سازمان 
تامین اجتماعی گفت: دولت از سال ۵۷ تا ۱۴۰۰ 
فقط ۸۰ همــت بدهی خود با تامین اجتماعی را 
پرداخــت کــرد و در دولت ســیزدهم ۲۶۰ همت 
تعهدات و بدهی خود به صندوق تامین اجتماعی 

را پرداخت کرد.

 مسعود نیلی:
کل نظام حکمرانی 
کشور در مرکز یک 
قاب سه‌ضلعی قرار 
گرفته که در رأس 

هر کدام از این 
اضلاع یک نقطه 

بحرانی واقع شده 
است، بروز خطا در 
هر یک از این نقاط 

می‌تواند کشور را 
در سراشیبی بسیار 
سخت و غیرقابل 

بازگشت قرار دهد و 
در مقابل شناسایی 

درست نحوه حرکت 
در این نقاط این 

شانس را می‏دهد 
که بتوان امید را به 
دل‌ها بازگرداند و 
آینده روشن را به 
نسل بعد نوید داد
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 گذ گذرر ا ازز بحران بحران
بزرگ‌ترین ماموریت رئیس‏جمهور است

 مسعود نیلی مسعود نیلی و احمد میدریاحمد میدری در نشست دولت چهاردهم، چالش‏ها و افق پیشرو 
 راه‏های برون‌رفت از مشکلات اقتصادی را بررسی کردند

گروه اقتصاد: »حل مسائل ایران از یک انضباط و از سازمان برنامه آغاز 
می‏شود. متاسفانه سازمان برنامه به طور سیستماتیک دست به خطا 
می‏زند و اگر بخواهم قضاوت درستی داشته باشم باید بگویم اطلاعات 
نادرست منتشر می‏کند. اگر به دنبال نقطه تحول می‏گردیم آن نقطه 
سازمان برنامه است.« مسعود نیلی و احمد میدری در نشست »دولت 
چهاردهم، چالش‏ها و افق پیشــرو« به بیــان دیدگاه‏ها در خصوص 
بزرگترین مشکلات اقتصاد کشور و راه‏های برون‌رفت از آن پرداختند. 
احمد میدری در این نشســت تاکید کرد: »باید یک مطالبه از سوی 
کارشناسان صورت گیرد که هر فردی قرار است رئیس سازمان برنامه 
شــود، در وهله اول، دو مؤلفه فضیلت مدنی و اخلاق را احیا کند.« او 
پیش‌بینی منابع بیشــتر از واقعیت و مصارف کمتر از واقعیت را یک 
دروغ بــزرگ در نظام برنامه‌ریزی دانســت و عنوان کــرد: »بر خلاف 
نص صریح قانون، ســازمان برنامه دست به تاسیس یک خزانه‌داری 
زده است. وقتی از سازمان برنامه می‏پرسیم چرا این کار را می‏کنید، 
می‏گویند به این خاطر که مجلس مداخلات بی‌جا می‏کند. تا زمانی 
که رابطه دولت با مجلس اصلاح نشود این روند ادامه دارد. این اصلاح 

هم باید از ارائه اطلاعات درست از سوی دولت آغاز شود.«
نیلی نیز خاطرنشــان کــرد: »جدای از هر گونه تفســیر و نظری 
که تصمیم‏گیــران در مورد آن داشــته باشــند، به‌عنــوان واقعیت با 
پدیده‏ای بســیار جدی مواجه هســتیم، مواردی از قبیل فیلترینگ 
اینترنت و میزان آزادی‌های اجتماعی جوانان مدتی است که تبدیل 
به تقابل‌های امنیتی و انتظامی میان حکومت و جامعه شده است، 
که التهاب موجود در کشــور را که در نتیجه فشارهای سنگین تورم و 
بیکاری و فقر و نابرابری است از یک طرف و محدودیت‌های روزافزون 
خارجی از طرف دیگر، شــکل آزاردهنده‏ای بــه خود گرفته و آن را به 
مرحله خطرناکی رسانده است.« او ناترازی‏ها را راه بروز بحرانی بزرگ 
عنوان کرد و گفــت: »رفع ناترازی‌ها به عنوان محور مالی ما را به این 
نتیجه می‏رســاند که حل سخت‌ترین مسئله طبیعتا دشوارترین نیز 
خواهد بود و کاهش این دشــواری در گرو تغییر قابل توجه التهابات 
اجتماعی و انجام اصلاحات جدی در روابط خارجی است، کم کردن 
التهابات اجتماعی به سرعت قابل انجام است اما اصلاحات در روابط 
اجتماعی زمانبر است و شاید به نتیجه رسیدن آن به بیش از یک‌سال 
زمان نیاز داشته باشــد. امروز بر همه مبرهن است که گذار با هزینه 
کمتر تنها از طریق همکاری و همراهی کل اجزای نظام تصمیم‌گیری 
و فضای رسانه‏ای کشور امکان‌پذیر است و به نظر من این دشوارترین و 

بزرگترین ماموریت رئیس‏جمهور منتخب باشد.«

سه نقطه بحرانی �
مســعود نیلی، اقتصاددان با ذکر این نکته که تلاش خواهم کرد 
به سه سوال پاسخ دهم صحبت‏های خود را آغاز کرد: نخست اینکه 
خطیرترین مسائل کشور با این دو ضابطه که یا آینده سرزمینی ما را 
دچار چالش می‏کند و یا پایداری جامعه را مورد تهدید قرار می‏دهد، 
از منظر اعمال تغییــرات راهبردی یا تغییر رویکــرد به‌طور ویژه مورد 
تاکیــد نظام حکمرانی قرار گیرد، چیســت؟ دوم اینکه آیا می‏توان از 
میان مسائل ذکرشده حیاتی‏ترین و در نتیجه مهمترین آن را مشخص 
کرد؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت است کدام مسئله مهمترین است؟ 
و ســوال سوم این است که آیا حیاتی‏ترین مسئله، فوری‏ترین مسئله 
هم هست؟ آیا صرف اینکه مسئله‏ای مهم است پس اولویت هم دارد 
و بی‌درنگ باید بر حل آن متمرکز شــد و یا حل این مهمترین مسئله 
نیازمند فراهم آوردن اقتضائاتی اســت که مستلزم حل مسائل دیگر 
اســت؟ به عبارت دیگر آیا می‏توان پرداختن راهبردی و نه سیاستی 
به مسائل خطیر کشور را در یک امتداد طولی ترسیم کرد؟ اگر بتوان 
این کار را کرد کارها راحت می‏شــود و خواهیم توانست از منظر نظام 
راهبردی به یک نقشــه راه دست پیدا کرد که موفقیت بزرگی خواهد 
بود.  او افزود: در پاســخ به ســوال اول باید گفــت نمی‏توانیم خود را 
محدود به حوزه اقتصاد کنیم و ناچار خواهیم بود میدان پاسخ را به کل 
حیطه مسائل کشور گسترش دهیم. به نظر من کل نظام حکمرانی 
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